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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 مجمل و مبین موضوع :

به پایان الفاظ  بحث مطلق  و مقید تمام شد به این ترتیب تمام مباحث 

را بسط داده  آن ،6 رهبه استثنا بحث مختصری که شهید صدر  می رسد

 بحث مجمل و مبین است .ن و آاند 

 ورهظ هچ مجمل است ردد وم ظهورشکه  کلامی است مراد از مجمل

یعنی ظهور نهایی اش مجمل  صدیقیتی لفظ و چه ظهور لغوی و تصور

اجمال  دو مقصود خصوص موار معنای لغوی مبین باشد است حتی اگر

د در ظهور تصدیقی را هم مدلول تصوری نیست بلکه موارد اجمال و ترد

نوعی دلیل  اجمال در ظهور عرفی و ،منظور همچنین و شامل است

 -و گاهی در اثر جهل خود شخص اجمال به معنای عدم علم  نه است

خود  ییعنی فهم شخص میدهدرخ – ین ظهور شخصی استکه ا

چون  در لغت چیستنمی داند معنای این لفظ  که انسان مجمل است

جمل است ولی ظهور شخصی خودش مو ندارد  یاطلاعاز معنای آن 
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این راه دفع مطلع کند او را عرف  کند و ممکن است به عرف مراجعه

ل رفع اجما عرف است که بدینگونه پرسیدن از اهل محاوره و، اجمال 

در جای خودش هم گفته می و خارج از این بحث است  این می شود و

چه آن وحجت است ظهور نوعی است نه ظهور شخصی که د آنچه وش

به آن  طریق   ، ظهور شخصیو نوعی است  ورحجیت دلیل است ظه

یا از اهل باشد و حجت شرعی مینان برسد تا ست و لذا باید به حد اطا

نوعی  لغوی و این بحث از اجمال ظهور بنا بر حجیت قولبیان شود خبره 

این ظهور خیلی جاها نزد عرف هم مجمل است مثل زیرا  که است 

که باشد ده شترک است و بدون قرینه استعمال شدی که لفظ مارمو

و بدین ترتیب مشخص می شود که هم مجمل می شود این نزد عرف

ر ل دمجمل به این معنا أمر واقعی است و اضافی نیست مانند اجما

 .شخص دیگر فرق می کند  ظهور شخصی که نسبت به هر شخص با

یا تقسیم میکند می فرماید : حالت را به دو  مجمل ره شهید صدر

 بدون قرینهدر چند معنا که  ذات است مانند لفظ مشترکاجمال بال

 گاهی اجمال بالعرضو مجمل است  هم نزد عرف که استعمال شود

ی دانیم و این است که ظهور اولی را م ، از آن که مقصود است

مجمل نیست ولی این معنا  است و معنای لفظ فی نفسهمشخص 



این جا  که در است مراد متکلم نیست و این جا معانی دیگری محتمل

ع دوم از اجمال است مثلا عام این هم نو. اجمال بالعرض می شود 

 یا مثلاا عمومش مراد نیست که  می دانیم و ما تعمال شده اساست

وجوب اراده  ، از آن لفظ امر که دال بر وجوب است در اینجا می داند

 یا اباحه یا جواز یا استحباب، حظر و رفع ترخیص ، از آن  آیا حال؛  نشده

جمال این جا افلذا  مجمل استکه در این صورت اراده شده است 

 .بالعرض می شود 

 م می شود به دو نوع تقسی است  اجمال بالذاتحالت اول که 

 این که :  و فرض دیگر که دلیل مبینی داشته باشیم این : نوع اول 

 نباشد . در کار دلیل مبینی

دیگری است که همان  دلیل مبین ر نوع اول که دلیل مجمل بالذات باد

 این نوع را ایشان؛ استعمال کرده است  معانی مبیناا  در یکی ازا لفظ ر

دال این دلیل مجمل  : گاهی می فرمایدو ت تقسیم می کند به دو صور

و است  دمردکه دارد ی خصوصیتخارجاا که این جامع  تبر جامعی اس

ر دلیل دیگری این د قرینه ای بر آن در دلیل بر جامع نیامده است ولی

وضع شده  ، مثل این که بگویند امر ه است دخصوصیت مشخص ش

 است مطلوب عمل گفته شده فلانیا جایی و است برای جامع طلب 



قابل حمل بر هر و یا استحباب  و ولی این مطلوبیت یا باید وجوب باشد

این جا می که مستحب است در آید دلیل دیگری می و در دو نیست 

اجمال نیست و این این رفع این مبین رفع کنیم ولی  باتوانیم اجمال را 

این جا اجمالی در دلیل  زیرا کهخروج تخصصی دارد صورت از اجمال 

ن آجامع است و همان وضع و ظهور در مبین است که  و اولی نیست

 این که  است نهبیان نشده خارج از مدلول لفظ است که اضافه اش 

 که مجمل باشدتا  باشداست در کار دالی که مردد بین دو خصوصیت 

برای امر  در صورتی که و 2(ةتسل للجمعه و الجناباغ ) میفرماید مثلاا 

این می فهمیم ت بجنابه قرینه و یا  –ره نظر میرزا  -جامع طلب باشد 

 درضمن نمی دانیم جامعولی است شده  استعمالجامع طلب  در امر

می شود مد که ر آاگر دلیل دیگ وجوب ،در ضمن ت یا مستحب اس

که غسل جمعه هم  شود ترک کرد قرینه می میرا غسل جمعه 

بلکه تعدد از موارد اجمال نیست مورد بالدقه این مستحب است و لیکن 

در «  میت » در مثال مثلاا دال و مدلول و اضافه مدلول به مدلول است 

 بگیرند که نایب ترکه او ازباید  ،ه نرفت حج و به بودهصورت که مستطیع 

 حج از میقاتباید است که  هدیگر متعرض نشدروایات ، آن و  به حج برود
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ن بلدی باشد  آ حج ،باید دلیل دیگر گفت  اگر در ، حال  بلد از یاباشد 

ترکه میت خارج می می گوید حج از  که ن روایتخورد و آجامع قید می 

یا از میقات و  بلدی باشدحجی است که از  جامعدال بر وجوب  ، شود

نه میقاتی قیدی را اضافه می کند  باید بلدی باشد تی که می گویدروای

افی است که اض بلکه مدلول و واجب اب رفع اجمال نیستاین از ب و

 ن اتصال و انفصال دلیل مبینفرقی بیوجوب قید است و در این صورت 

ل دوم اگر نبود دلیو نیست چون تصرفی در مدلول دلیل اول نشده است 

و شامل  یت خودش باقی می ماند و اطلاق داشتبر جامعن جامع آ

مقید ، قید هم واجب می شود  با ورود  ولی اتی هم می شودحج میق

اضافه کردن قیدی است که جامع این تقید و  این رفع اجمال نیستو 

 است .نبوده آن حتی اجمالاا  مبین

د باشد بین دو معنای متباین که ظهور لفظ مرداست  جایی : صورت دوم

مثل مع است نه در جا هحصه بخصوصیتدو هور در یکی از ظ یعنی

 « رطل»کلماتی که مشترک است مانند الفاظ اوزان و مقادیر مثل کلمه 

" ر کُ "  مقداری بوده است که کیل و -ذکر شده است  "کُر "باب که در  -

 در استمختلف هم روایاتش و در روایت بیان کرده اند  اررا با این مقد

رطل و برخی آمده است ألف و مئتا  و درمائه رطل ستبرخی آمده است 



راقی نصف بوده  است که رطل ع هر دو زمان رطل مکی و عراقی ندر آ

، این جا مقصود در ؛ بوده آن برابر  رطل مکی دوو است  بوده مکی رطل

به خصوص  دو معنا باشد و این رطل در یکی از این جامع رطلنمی تواند 

 باید " کر" تمسک کرد چون  به اطلاقتوان  نمیا لذو بکار رفته است 

مردد و مجمل می شود رطل در اینجا  باشد لهذا ظهور یکی از این دوتا

مد آاگر دلیل دیگر در اینجا ی برای هردو صلاحیت دارد چون از لحاظ لفظ

ن اجمال ای ، با آن یا می توانآ عراقی در آن بکار رفته بود رطل و کلمه

 . یکی را رفع کنیم

این و ته نتیجه یکی است چون مجمل با فرض اجمال حجت نیست الب 

ثاری هم بر آولی ممکن است بعضی جاها حجت است  است که مبین

بر آن بار  هم بعضی جاها آثاریکه بار شود  رفع اجمال دلیل مجمل 

که در اضافی گفته شده است  حکم دیگر فرض کنید در دلیل مثلا است

شود در اینجا  رفع اجمال می بار می شود بالاخره صورت رفع اجمال 

الجد در هر دو دلیل همین  ةالمی فرماید مقتضای اصره شهید صدر 

رطل مکی است که مطابق با دلیل ، است که مراد از ستمأئه رطل 

 نیست . معارضبا آن مبین است و 



همان  در روایت مجمل ،م که مقصود از رطل یالجد بگوی با اصالةیعنی 

چون این محرز باشد  مبین دلیل جدیتبا  مطابق رطل مکی است که 

و جاری کنیم   علی اجماله الجد اصالة می توانیم در هر دونیست ما 

در مجمل جدی بودن هر دو دلیل این است که مراد از رطل آن لازمه 

الجد است که ظهور لفظی و  باشد و این لازمه اصالةهمان رطل مکی 

 حجت است .

دلیل یت جد صحیح است که  جاییدر  این مطلبی فرماید ایشان م

آیه  مثلاا نبوده است و قطعی باشد اگر یقین داشتیم تقیه ای مجمل 

الجد در این دلیل مبین جاری  این جا اصالة یا حدیث نبوی باشد  وقرآن 

در دلیل مجمل که  ین است که منظور از رطلا لازمه اشو د وشمی 

 و لی اگر قطعی نباشدباشد و رطل مکی ،  جدیتش قطعی است 

 و نیاز به  وارد شده باشد تقیةمجمل جدیت روایت که دهیم  احتمال

که است  این گونه معمولاا  جاری نیست که ، داشته باشیم الجد اصالة

 موضوعو الجد هستیم  جریان اصالةو نیازمند یقین به جدیت نداریم 

ظهور استعمالی کلام است که این محرز نیست  و مدلول ، الجد اصالة

جاری می در چه ظهور و مدلول استعمالی  و اصاله الجد د استو مرد

ه معنای کنیم ب و اگر بخواهیم اشارهموضوعش محرز نیست پس  ؟شود



مقطوع آنچه که  است بین  اجمالی لفظ این عنوان مردد استعمالی

 رضمعا است و یا به معنای غیرمعارض با دلیل مبین  است و یا العدم

 ست که جاری نیست .در فرد مردد ا ، این مثل اصل است .و 

دلیل مجمل بر  قهراا و  را رفع کرداجمال  نمی توانالجد  پس با اصالة

مبین حجت است زیرا معارض دلیل ماند البته اجمال خودش باقی می 

 کرد .رفع اجمال  ، دلیل مجمل ازنمی شود ولی  مجمل ندارد

با   که در بحث عام و خاص خواندیم اشکال دیگر این است که قبلاا  

استعمالی و یا لغوی را ثابت کرد و با اصل  می توان مدلولالجد ن اصالة

 ز کرد .احرو ا نمی توان مدلول قبلی را درست نمود طولی

 9.پاسخ می دهدرا هر دو اشکال ایشان 

 که  : اصاله الجد اینگونه نیست را می فرمایند اما اشکال اول 

کلام  بلکه ملاک و موضوعش نفس موضوعش مدلول استعمالی باشد

 این است که ،به کلامی  متکلم هنگام تکلمظهور حالی چون  است

نیست مگر قرینه ای بر آن و تقیه  هزلو شوخی  مراد جدی دارد و

 ندارد دخالتجدیت ظهور در در ملاک ، عمالی تعیین مدلول استباشد و 

ظهور حالی است که در هر کلام متکلمی  غلبه یا ملاک جدیت همان و
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مشخص  ی طرف آن ظهور است ومعنای استعمال، بله  .است ثابت 

را قصد  در چه معنائی است و چه معنائیدر جدیت  ظهور که می کند

الجد جاری است ولازمه  و اصالةکرده است فلذا اشکال اول وارد نیست 

 و مراد ، همینمکی استعمال شده است  اش این است که در رطل 

 است نه رطل عراقی.

مراد جد ال با اصالة ما می خواهیم است که اینگونهاشکال دوم : دفع  

نمی  و است مراد رطل مکیاین که همچنین جدی را مشخص کنیم و 

م هر چند آن هم خواهیم مدلول استعمالی یا لغوی لفظ را بیان کنی

رفع اجمال نسبت به ظهور ، الجد است و لیکن مقصود  لازمه اصالة

است پس مطابق مکی دلیل مجمل است که مراد رطل  جدی ونهائی 

 مبین است .روایت ظهور با 

می  نهایتاا و شان دست کشیدند به این ترتیب از اشکال اصلی سابق

 کرد رفع در هر دو دلیلاصاله الجد  با اجرای دلیل مجمل رااجمال توان 

 معنای مبین از دلیل مجمل است. لازمه اش اراده همان که


